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بينش توحيدي تنها عاملي كه انسان با تكيه برآن قادر است ازتمام لغزشها مصون ماند.

لشكرعزيزم  (حسين2)

نوشته ات بعد از مدت ها انتظار رسيد . به نظر مي رسد پيشرفتي در خوش نويسي داشته اي و فكر مي كنم اگر قدري خودماني تر به قول انگليسي ها in formal مي نوشتي باز هم مي توانست جالب تر باشد .

بهر حال من هم بعضي اوقات دوست دارم به زبان ديگري نامه بنويسم ولي هنوز آن طوريكه دوست دارم نمي توانم خودم را بيان كنم. دراين نوشته مستقيماً به سراغ سؤال تو مي روم تا آنجايكه مي توانم يا بهتر است بگويم آنطوريكه من مي فهمم برايت خواهم نوشت .

 اول اينكه ما اگر خدا را از هستي جدا و برايش در آن بالا ها جا و مكاني دست و پا كنيم كه او از آنجا بر همه چيز احاطه دارد و همه عملكرد هاي ما را تحت بررسي و ارزيابي مي كند و بالاخره خود قادر مطلق ....... است بسياري ازمسائل به گونه اي ديگرخواهد بود .اين تفكر درخارج از هستي برمي گردد به شيوه انديشيدن ارسطوئي و مسيحيان قبل از رنسانس كه براي چشم و قد و اندازه آن هم محدوديتي مثلاً چند كيلومتري قائل بودند و خود كشيش رابطه اي بود بين آن نيروي برتر و بزرگتربا مردم و دنياي ديگر را هم متر مي كرد و به معتقدين آن زمان مي فروخت من بعضي اوقات دقيقاً احساس مي كنم از خرافات يا كج فهمي ها و اصولاً شيوه نگرش به مذهب كه در دين خودمان رواج دارد ريشه اش جاي ديگر است ويا برعكس . بعضي از شيوه نگريستن به مسائل كه بعضي ها دقيقاً ناب و دست نخورده هم تلقي مي كنند در واقع ريشه اش در جاي ديگر در ممالك ديگر حتي مذهب ديگر است .

همانطوريكه كه گفتم درخصوص جدا سازي خدا از هستي كه بعضي ها بعد از آن به اين فكرمي افتند كه آن را اثبات كنند كه به قول معلم به جاي اثبات او، مرد تو خودت را اثبات كردي . چندان با انديشه واقع گرايانه و بينش توحيدي سازگار نيست.

 من خودم خدا را به يك جهان بيني و يك بينشي كه نسبت به هستي وجهان بيني ها ي ديگر كه مخلوطي از شرك يا دوگانه پرستي است مرز بندي دارد نزديك احساس مي كنم ومعتقدم اين بينش توحيدي است كه به خيلي چيزهاي ديگر معني و مفهوم مي بخشد . وقتي كه انسان به اين باور برسد كه فقط يك قانون و يك روح و يك اراده بر اين هستي روان است آنهم بر مبناي عدل و عدالت پس خود اين بينش واين نوع  انديشيدن با ساير جهان بيني هاوانديشه ها  مرز بندي پيدا مي كند.
 به نظر من اين ما هستم كه به پرستش نياز داريم خداچه نيازي به پرستش مادارد؛در مرحله اول اين نياز فطري و كشش هاي دروني است كه بعد از جدائي از محيط تكامل بخش و توحيدي خويش  وبعد از افتادن در انواع شرك ها و تضادها در بستر اجتماعي دوباره نياز وصل شدن به اصل خويش را در خود مي جويد . و براي دست يابي به آن به دنبال انديشه مي گردد كه تا هر چه بهتر او را به آن جولا نگاه و حركت فطري اوليه خويش سوق دهد . جهان بيني توحيدي كه قدرت هاي مرعي و نامرعي كاذب را در هم مي ريزد  انديشه وعمل انسان را شكل مي دهد واورا در جهت گيريهاي اجتماعي وطبقاتي  ياري مي دهد. صف بندي اورا در گذرگاه تاريخ مشخص مي سازد. از اين رو بينش توحيدي تنهاحربه وعاملي است كه انسان با تكيه بر آن مي تواند مانع از لغزش ها و پرتاب شدن در دره يأس و سر در گمي و ياتسليم شدن در برابر انواع قدرتهاي بيروني گردد وانسان را از دعوتهاو كششهاي غيراصولي دروني مصون نگهدارد.

 انسانيكه از پرستش خود وقدرتهاي موجود وانواع و اقسام بتهائي ساخته و پرداخته شده  رهايي پيدا كرده باشد و براي موقعيت و پست و مقام جايي نديده باشددرحقيقت  خدايي شده و در واقع در مسير تعالي قدم خواهد گذاشت. آيا ممكن است همه اينها بدون يك سنگ زير ينه و محكم استمرار و تداوم يابد. زير بنائي كه به تو عظمت و استقلال بدهدو خويشتن فراموش شدني را كه به توسط قدرت هاي ديگر به يغما رفته برگرداند . اين است كه به همان ميز انيكه انسان جهد و تلاش و كوشش كند . براي شناختن ره تحقيق كند و قدم نهدو مايه گذارد بيشتر و بهتر خواهد شناخت . چنين خداشناسي و جهان بيني برترازشناخت كوركورانه است .

در واقع اين نوع شناخت در ما منشا اثر و تحول باشد وگرنه آن بحث هاي فلسفي و ذهني ارسطوئي جز ارضاء خودخواهي دروني دردي را درمان نخواهد كردو چيزخاصي از آنها نمي توان جست وفكر نمي كنم راه به جاي برد.

وقتي از محمد(ص) سوال مي كنند روح كجا است . به جاي نوشتن كتابها و حرافي و گيج كردن خود و مردم  او مي گويد چيزي كه به خدا منتهي مي گردد وبرمي گردد به واقعيت ها زندگي  ملموس كه مردم روزانه با آن سر كار دارند آن آقايان اگر در آن زمان مي نشستند براي جمع نقيضين اين همه بحث مي كردند مسلماً نيرو هاي اسلام نمي توانست در يك نيم قرن نصف دنيا را در قلمرو خويش در  آورند .

من هم فكر هاي از اين دست خيلي مي كردم و حتي اكنون هم بعضي اوقات به نحوي ديگر فكر مي كنم ولي به اين نتيجه رسيدم كه خيلي از مسائل بدون وارد شدن درآن ودر متن عمل قرار گرفتن براي انسان حل نمي گردد انسان به همان ميز انيكه با موانع راه در مي افتد و در جهت بر داشتن آن گام بر مي دارد به نيروي لايزال خود پي مي برد و حتي خدا را بيشتر احساس مي كند . تو وقتي كه در شرايط سخت  زندگي قرار مي گيري  تلاش مي كني وحركت روبه جلو داري جائي كه قدمي به آخرين مرحله نمانده . يكمرتبه همه زنگوله هاي كه بردور ما آويزان شده مي سوزد چنان پاك و صيقل شده و بي ريا و عريان خود را مي يابيم كه در زندگي عادي با مطالعه هزاران كتاب امكان پذير نمي با شد . مگر نه قرآن اولين آيه اش با لاريب في هذاالمتقين شروع مي شود اين كتاب فقط براي متقين است . و چه حالتي و شرايطي بهتر از آن موقعي است كه انسان با خود و خويش بي ريا و بدون حجاب ومانع  برخورد مي كند. من واقعاً به اين ايمان دارم كه به همان اندازه كه با خود روراست باشيم با ديگران نيز مي توانيم صادق باشيم . وبه  همان اندازه كه گرد و غبار را از چهره خويش دور كنيم خود را بيشتر آماده پذيرش نور طبيعي كرده ايم و بالاخره به هر اندازه كه خود را بشناسيم , خدائي خود را شناخته ايم و بر عكس به همان اندازه كه از عملكرد هاي خود غافل و خويش را به دست فراموشي بسپاريم ازخداوخلق خدانيز غافل وبي خبرخواهيم بود.  

مي بايست خود را ارزيابي بكنيم و فعاليت روزانه خود را كه چه كنيم با كه هستيم و چگونه ميگذرانيم ... ، همه اينها را به محل محك و قضاوت بگذاريم و كلا لحظاتي كه بر ما مي گذرد غافل و بي خبر نمانيم . تجربه هاي گذشته و زندگي ديگران و احوال اقوام گذشته مي توانددرسي براي ما باشد وچنين نباشدكه خود را به آن چه پيش آيد و خوش آيد بسپاريم و خود را در سيل رسومات و تكراريات و يا كه تحت تاثير بيش از حد محيط خويش قراردهيم درآنصورت در واقع ما خود را گم كرده ايم .

خوب بهر حال نميدانم اين سولات چقدر حياتي هستند همانطور نشستي و گفتي يك حرفي بزنيم و بحثي در پيش كشيم يا واقعاً خيلي نياز داشتي . بهر حال اگر دومي است كه فكر مي كنم باشدبعداً تجاربت را برايم بنويس.

پدر و مادرم را سلام دارم راستي خوشحال شدم او مي نويسد . اينجا بعضي ها در 40 سالگي مدرسه مي روند . 50 سالگي شغلشان را عوض مي كنند و در 60  سالگي عاشق مي شوند . گويا آنجا عصر 25 سالگي هم گذشته است .
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